
 سخن اول

آيا غيرممكني هست...
سيدرسول اسلامي

باشد،  كه  »ايمان  بود:  نوشته  برايم  جمله اي 
غيرممكني وجود ندارد.« برايش نوشتم: »هر 
ممكني را هم نبايد انجام داد؛ چه با ايمان و 

چه بي ايمان!«
چه  »مثلًا  داد:  جواب  خورد.  جا  كمي 
كوچك  »كارهاي  گفتم:  هم  من  كارهايي؟« 
را بزرگ نكن و كارهاي بزرگ را كوچك!« هر 
چيزي در جاي خودش قرار دارد و زندگي در 
لحظه ي خودش با تمام فراز و نشيب هايي كه 

دارد زيباست.
محدب  يا  مقعر  آينه ي  يك  هم چون  زندگي 
بزرگ تر  يا  كوچك تر  را  امور  تو  كه  نيست 
كه  است  تختي  آينه ي  مانند  بلكه  ببيني؛ 
همه چيز را همان گونه كه هست به تو نشان 
كوچك  را  خودت  نه  آينه  اين  در  مي دهد. 
مي بيني كه احساس حقارت كني و نه خودت 
را آن قدر بزرگ كه فراموش كني، كه هستي 

و چه هستي!
»پارادوكس  نوشتم:  برايش  را  جمله  اين 
عجيبي است؛ زماني كه خودت را همان گونه 

كه هستي شناختي، تغيير آغاز مي شود.«
و  را  خودمان  كه  است  مهم  بسيار  اين  و 
موفقيت هاي مان را و هم چنين شكست هاي مان 
را همان گونه كه هست ببينيم؛ نه كوچك و 

نه بزرگ.
و اكنون برايش پارادوكس عجيبي ايجاد شده 
بود. آن چه گفتم ايمان بود يا خير؛ و اين كه 
آيا در وادي ممكن ها با او سخن مي گفتم يا 

در سراب غيرممكن ها!
او را از اين هياهو بيرون آوردم و گفتم: »تا باور 
ما چه باشد؟ باوري كه به خودمان داريم. آن 
است كه تعريف مي كند اين ممكن است و اين 
غيرممكن و بعد هم سراغ ايمان را براي رفع 

بلاي ناممكن ها و ازدياد ممكن ها مي گيرد.
آيا  كه  انديشيد  با خودش  كرد.  تأمل  اندكي 

غيرممكني هست؟ 
راهش را گرفت و رفت...

کلًا 
زيستن خوبه...

عليرضا سلطانی
دوهفته نامه ی الکترونیکی کیمیا، شماره ی يازدهم،  9 آذر 1390

محبوب موحددوست
يه  بهم  نزديك  خيلی  آدمِ  يه  واسه  پيش،  وقت  چند 
اتفاقی افتاد كه دلم می خواست يك روزی ازش بنويسم 
قوت  و  هست  كيميا  كه  است  خوشحال كننده  چه  و 

نوشتنش رو دارم.
موضوع از اين قراره كه واسه اين آدم جان، يه سری 
مسائلی پيش اومد كه احساس كرد همه ی درها به 
روش بسته شده، همه ی همه ی درها. بعد از گذر از 
روزهای سخت، هدف هايی رو تو زندگيش مشخص 
تازه داشت جون می گرفت و خوشحال  و  بود  كرده 
بود از اين كه همه چيز داره درست می شه كه يه دفعه 
چند نفر به اسم قانون همه ی چيزهايی كه توی اين 
چند سال ساخته بود رو داشتند نابود می كردند؛ و 
احساس تنهايی هم سراسر وجودش رو گرفته بود، 
مسئله اش  مورد  در  كه  نبود  هم  كسی  هيچ  چون 
باهاشون صحبت كنه لااقل يه ذره دلش آروم بگيره. 
لحظه ی خيلی سختی بود و  با اين كه نمی خواست به 
مرگ فكر كنه و می خواست مبارزه كنه و راهی پيدا 
كنه، اما انگار همه ی نشونه ها از اين خبر می دادند كه 
راهی نيست. توی بيابونی گرفتار شده بود كه تاريك و 
اوضاعی  بدترين  نبود.  و هيچ گريزی  تاريك تر می شد 
كه بتونيد تصورش رو بكنيد برای اين آدم پيش اومده 
بود. به قول خودش: »چيزی ندارم برای از دست دادن، 
بار می خوام به مرگ فكر كنم، نه  هيچی... و اگه اين 
برای فرار از مشكلاته و نه ترس. هيچی برای از دست 
دادن ندارم و مرگ می تونه آرومم كنه. مرگ! ترسی هم 
از مرگ ندارم، آدم وقتی به مرگ به ديده ی آرامش نگاه 

كنه، ديگه چرا ازش بترسه!؟« 

همين  به  می مرد.  او  بود،  گرفته  رو  خودش  تصميم 
سادگی او می مرد.

تصميمی كه از هر طرف بهش نگاه می كرد منطقی 
بود و نه ترسی توش بود و نه احساس سرشكستگی. او 
با افتخار می مرد، چون پشت درهايی بود كه به روی 
او  بهش.  بودند  زده  بزرگ  كليد  يه  و  بودند  بسته  او 
بود  زود  مردن!!! صبح  با  داشت  رو  جسارت گذشتن 
و قرار اين شد دم دمای ظهر بميره. ناراحت هم نبود 
ظهر  قراره  كه  بود  خوشحال  اتفاقاً  موضوع،  اين  از 
تصميمش عملی بشه! بالأخره يكی از تصميماشو بعد از 
اين سال ها می تونست به انجام برسونه، هرچند تصميم 

به مردن باشه، هر چند اسمش سياه باشه؛ مرگ.
اين 6  فكر كرد: » خوب حالا  با همون حس خوبش 
ساعتو چی كار كنم؟« )ساعات بين 6 صبح تا 12 ظهر(

يه مسافر  يه ليستی تهيه كرد از كارهايی كه معمولاً 
انجام می ده، حتی يه مسافر زمان.

- به دوستام تلفن بزنم؛ حتی اونايی كه چندين ساله 
ازشون هيچ خبری ندارم. 

- به جاهايی تو شهرم برم كه خيلی وقته وقت نكردم 
برم )مث نقش جهان، منارجنبان، كلِ پل های زاينده 
رود، بازارهای ميدان قيام، كليسای وانك و رفتن به شير 

خوارگاه نرگس و...(
- كارهايی رو بكنم كه خيلی وقته نكردم، يا از ترس 
طرد شدن بوده و يا از سر خودخواهی )مث بغل كردن 
مامان و بابام و دوستام و بوسيدنشون، هديه دادن به 
فلان دوست كه خيلی وقته باهام قهر كرده و پيشنهاد 

آشتی كردن باهاش و...( 
ادامه در صفحه ي چهار...

 )این داستان، واقعی است(

وقتی عشق، مرگ را به حاشيه می راند...
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سرخپوستان به هنگام ضرورت يك درخت كاج 
را برای چند دقيقه محكم در آغوش می فشارند 
و يا پشت خود را به آن تكيه می دهند و معتقد 
هستند كه با اين عمل مقداری از نيروی حياتی 

درخت به آن ها منتقل می شود. 
گياهان  با  می تواند  انسان  كه  دارد  حقيقت  اين 
ارتباط برقرار كند. دكتر ماسل فوژه، برنده ي چند 

جايزه ي علمی، مطرح می كند كه: 
- گياهان موجوداتی زنده و حساس هستند.

- انسان می تواند با گياه رابطه ي فكری دوطرفه 
داشته باشد.

- انسان و گياه می توانند انرژی های مفيد حوزه ي 
مغناطيسی اطراف خود را جذب كنند.

به قول سهراب سپهری خودمان: » خوشا به حال 
گياهان كه عاشق نورند و دست منبسط نور روی 

شانه های آن ها جاری ست.«
کي از خواب برخيزیم؟

رختخواب  در  حد  از  بيش  صبح  آن كه  به جاي 
بمانيد، بيدار شويد و يك دوش بگيريد. اين كار 
به چرخه ي شبانه روزي بدن كمك مي كند كه با 
دوره ي 24 ساعته روز منطبق شود. در غياب نور، 
چرخه ي بيداري تمايل به تأخير انداختن بيداري 
دوره ي  يك  در  كردن  كار  و  12دقيقه  مدت  به 
حفظ  منظور  به  مي باشد.  دارا  را  ساعتي   24.2
چرخه ي استاندارد 24ساعته روزانه و بيدار شدن 
به موقع، اولين30دقيقه ي برنامه ي روزانه ي خود را 
به كارهاي سبك اختصاص دهيد. حتي در روزهاي 
تعطيل نيز اين شيوه ي برنامه ريزي را اعمال كنيد.

چه نوع غذاهایي باید مصرف کرد؟
به جاي مصرف كربوهيدرات ها به ميزان زياد سهمي 
كه  افرادي  بگيريد.  نظر  در  پروتئين  براي  هم 
به جاي مصرف كربوهيدرات ها در رژيم غذايي شان 
انرژي بيش تري در  را مصرف كردند،  پروتئين ها 
طول روز دارند. چرا كه مصرف زياد كربوهيدرات ها 
طبق مطالعات انجام شده، به تخليه ي انرژي بدن 
منجر مي شود. بنابراين مصرف هيدروكربن ها در 
دو  برسد.  روز  در  150گرم  از  كم تر  به  بايد  روز 
وعده ميوه، پنج وعده سبزي و سه يا چهار وعده 

مانند  نشاسته دار  كربوهيدرات 
نان، برنج يا ساير غلات مي تواند 
يك تركيب مناسب تخصيص يافته 

به اين نياز بدن باشد.
چه طور باید غذا خورد؟

يكی از نكات بارز غذا خوردن ما 
ايرانی ها، سر سفره نشستن است. 
سفره از آن جا كه موجب می شود 
تماس  در  ما  ريشه ي  چاكرای 

كامل با خاک)!( باشد، بسيار نافع است. اما مشكل 
از آن جا شروع می شود كه ما بعد از گذاشتن غذا 
داخل دهانمان هم چنان در حالت خم می مانيم و 
همان طور هم شروع به جويدن و فرو دادن غذا 
می كنيم، اين يعنی فاجعه؛ يعنی يك شلنگ را 
پر از سوپ كنيد و سپس آن را خم كنيد. صاف 
آن  از  يكی  دارد:  كليدی  نكته ي  چند  نشستن، 
است.  قاشق  نامش  است،  ريز  بسيار  كه  نكات  
را در دهانمان می گذاريم،  ما غذا  اگر زمانی كه 
به  داريم،  نگاه  دستانمان  در  را  چنگال  و  قاشق 
هيچ عنوان نمی توانيم به راحتی و در زمان مكفی 
صاف بنشينيم. پس لطف كنيد و بعد از اين كه 
و  قاشق  گذاشتيد،  دهان  در  را  فوق العاده  غذای 
چنگال را پشت و رو و به موازات هم روی بشقاب 
قرار دهيد. صاف نشسته و با دهان بسته مشغول 
به جويدن شويم. البته اشكالی ندارد كه ديگران 
بزنيد. زمانی كه ما  لبخند مليح  نگاه كنيد و  را 
ايم،  نشسته  صاف  و  نيست  دستمان  در  قاشق 
ناخود آگاه برای خوردن غذای مان و تمام كردنش 
فرصت  سر  و  داشت  نخواهيم  عجله ای  هيچ 
مخلوط داخل دهانمان را می جويم و با اين كار 
لطف بسيار بزرگی به معده رنجورمان می كنيم تا 
بعد از اين تنها وظيفه اش را انجام دهد و زمانی 
را خوب هضم كند،  غذا  توانست  ما  كه معده ي 
جذب آن و ارسال آن به ساير نقاط بدن به بهترين 
صورت انجام می گيرد و درخشان ترين نكته برای 
نيستيم ساعت ها،  ديگر مجبور  است كه  اين  ما 
بلكه روزها در صف دستشويی ها و بعد از رسيدن 
نوبت مان در خود دستشويی ها گذران عمر كنيم. 

نكته ديگری كه معمولا ما نمی بينيم: 
است  افرادی  و  اندركاران  از دست  سپاس گزاری 
كه شرايطی را فراهم كرده اند تا ما بتوانيم در خانه 
گرم و پرنور خود نشسته و در آرامش غذا ميل 
كنيم به اين صورت تشكر می كنيم: دست شما 
برای فكر كردن  را  نكنه!!!!... همين؟! زمانی  درد 
بگذاريد، »دست شما درد نكنه« را روی يك كاغذ 
بنويسيد و جمله »از شما متشكرم« و »خداوند 
به شما و سفره ي شما بركت روزافزون دهد« را 
لحاظ  از  را  اين دو جمله  بنويسيد و سپس  هم 
انرژتيك بسنجيد. پس برای گرفتن انرژی از غذا 

خوردن:
• بنشينيد

• از جلوی بشقاب شروع كردن
• قاشق را رها كردن

• صاف نشستن
• درست و كافی جويدن 

• لبخند زدن مليح
• خاموش كردن تلويزيون

• سپاس گزاری
 يك كار ديگر را هم امتحان كنيد:

بعد از اينكه سفره را كامل چيديد، موبايل های تان 
را خاموش كنيد، تلفن را از پريز بكشيد، چراغ را 
يا 4  از خاموشی، 2  قبل  البته  و  خاموش كنيد 
شمع روشن كنيد و بعد مراسم هر روزه و كاملًا 
عادی غذا خوردن را به يك مراسم كاملًا معنوی و 

پر انرژی تبديل كنيد.
در  را  انرژی  تخليه  و  گرفتن  انرژی  راهكارهای 

شماره ي بعد كيميا ادامه می دهيم.

راهكارهای انرژی گرفتن و تخليه انرژی

)قسمت اول(

شایقه عاشوری
ما دو حالت بيش تر نداریم؛ یا انرژی داریم یا نداریم. اگر انرژی نداشته باشيم، 
آیا راهی هست که بتوانيم انرژی بگيریم؟ اگر انرژی زیادی داشته باشيم چطور 
این جا  در  کنيم؟  شادی  و  سبکی  احساس  آخر  در  و  کنيم  تخليه  می توانيم 

راهکارهایی در این دو دسته عنوان می شود.
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محبوب موحددوست
به نظر من هر كتابی ارزش خواندن دارد، زيرا كتاب ها 
حاصل انديشه  اند؛ حالا هر انديشه ای می خواهد باشد.

ولی كتاب هايی وجود دارند كه بايد در گذر زندگی 
دسته  اين  از  دريايی«  مرغ  »جاناتان  شوند.  خوانده 
داستان  كه  بزرگ،  اما  كتابی كم حجم  كتاب هاست. 
است  جاناتان  اسم  به  كوچكی  دريايی  مرغ  زندگی 
كه مثل بقيه ي مرغ دريايی های سرزمينش فقط به 
و  پرواز می كرد  و شب ها  روزها  و  نمی كرد  فكر  غذا 
می خواست به اوج خواسته اش يعني »پرواز« برسد. 
می خواندند  گوشش  در  شبانه روز  مادرش  و  پدر 
جاناتان پرواز برای تو آب و نان نمی شود و ما به وجود 
آمده ايم تا بخوريم و بياشاميم و زندگی يعنی همين؛ و 

پروازمان هم وسيله ای برای همين هدف است.
از  فراتر  در حدی  را  پرواز  آموختن  رنج  مرغان  »اغلب 
نمی كنند.  هموار  خود  به  حقايق  ساده ترين  يادگيری 
می آموزند كه چگونه از ساحل به سوی غذا پرواز كنند و 
چگونه باز گردند. برای بسياری از مرغان تنها خوردن غذا 
مهم است و پرواز اهميتی ندارد، اما برای اين مرغ دريايی 
آ ن چه كه ارزشمند بود پرواز بود نه غذا، بيش از هر چيز 

ديگر، جاناتان ليوينگستون عشق به پريدن داشت.«
جاناتان به دور از حرف ها و حديث های اطرافش 

پرواز می كرد و پرواز می كرد.
انديشه ای در  از هر  اين زيباست كه رها  و   ...  «

تاريكی به سوی نورهای ساحل پر بگشايد.«
و هميشه با خود می انديشيد: »مهم تر از اين در زندگی 
وجود دارد! به غير از اين آمدوشد پرتقلای كسالت بار 
كرجی های ماهی گيری، دليل ديگری نيز برای زيستن 
وجود دارد! ما قادريم خود را از اسارت جهالت آزاد 
كنيم. می توانيم خود را به عنوان آفريده هايی باشعور و 
بافضيلت و دارای مهارت باز شناسيم. می توانيم رهايی 

يابيم! می توانيم پرواز را بياموزيم.«
و روزی جاناتان به خاطر خواسته اش يعني »پرواز« 
به  از سرزمينش  و  دريايی طرد  مرغان  از سوی 

مكان دوری تبعيد شد.
و روزی ديگر به بهشت پا نهاد، جايی كه ديگران 
جاناتان  مثل  روزی  كه  ديگر  كسانی  بودند؛  نيز 

طرد شده بودند و اينك در بهشت بودند.
و جاناتان در بهشت نيز به تمرين خود ادامه داد و 
روزی رسيد كه سرآمد همه ی بهشتيان شده بود.

گردد.  باز  سرزمينش  به  خواست  جاناتان  روزی 
از  كه  مرغاني  ميان  به  و  كند  ترک  را  بهشت 
سوی شان طرد شده بود باز گردد، به اميد اين كه 

شايد جاناتان ديگری ميان آن ها باشد.
و بازگشت. هيچ كس حق سخن گفتن با جاناتان 
را نداشت. با اين حال مرغانی بودند كه نيم نگاهی 
به او می انداختند )با اين كه كسی حق نداشت به 

يك طردشده نگاهی كند.(
و روزی رسيد كه همراهانی پيدا كرد.

آن ها كسانی بودند كه »اهميت نمی دادند كه ديده 
می شوند يا نه. گوش فرا می دادند و كوشش می كردند 
كه سخنان جاناتان مرغ دريايی را بفهمند. جاناتان از 

يك  كه  اين  می گفت.  ساده سخن  چيزهای خيلی 
آزادی طبيعت  و  پرواز كند،  دارد  مرغ دريايی حق 
اصلی هستی اوست، و هر چيزی كه عليه اين آزادی 
عمل كند بايد كنار گذاشته شود، حتی اگر تشريفات، 

خرافات و يا محدوديت در هر شكل آن باشد.
صدايی از ميان جمعيت شنيده شد:

كنار گذاشته شود، حتی اگر قانون فوج باشد؟
جاناتان گفت: تنها قانون واقعی آن است كه به 

آزادی منتهی شود. قانون ديگری وجود  ندارد.«
بهترين  از  يكی  دريايی،  مرغ  جاناتان  كتاب 
خوانده ام.  زندگيم  طی  در  كه  است  كتاب هايی 

شما هم بخوانيد و به دوستانتان معرفی كنيد. 
به حق كتاب هايی مثل جاناتان مرغ دريايی وجود 
دارند كه من نخوانده ام، كتاب هايی كه بايد روزی 
خوانده شوند.، اگه كتابی از اين قبيل در دست 

داريد حتماً معرفی كنيد تا ما هم بخوانيم...

جاناتان مرغ دريايی
مقدمه:

در  را  تازه ای  مسير  کتاب  هر  خواندن  با 
جدیدی  انتخاب  حق  و  می یابيم  زندگی 
مثل   کتاب ها  می آید.  وجود  به  برای مان 
آن ها  خواندن  با  که  خاموشی اند  شمع های 
دوست  من  می کنيم.  روشن شان  یکی یکی 
روشن  را  اندیشه ام  کتاب   شمع های  دارم 
و  بيایم  تازه  مسيرهای  و  کنند  روشن تر  و 
قدرت انتخابم هر روز افزون تر شود، به همين 
خاطر سعی می کنم ساعاتی از شبانه روز را به 

خواندن کتاب بگذرانم، شما چه طور؟
- بيایيم حداقل در هر دو هفته یک کتاب 
بخوانيم و به هم دیگر معرفی کنيم.. تا هر 
کدام هم کتابی جدید خوانده باشيم و هم به 
دوستانمان معرفی کرده تا با خواندنش یک 

مسير تازه را سر راهش گشوده باشيم.
- اگر تا به حال کتابی  نخوانده اید از همين 
برای  هيچ گاه  شوید.  کار  به  دست  الان 
کتاب خواندن دیر نيست و به ثانيه ها نگاه 
کنيد که چه زود می گذرند.! پس هم اکنون 
بيایيد با کتاب دوست شوید، دوستی که 
هميشه همراهتان می ماند و هر لحظه تان 

را پر از نور و روشنایی می کند.
برای معرفی کتابی که طی دو هفته ی   -
به  می خواهيد  و  می خوانيد  آینده 
با  می توانيد  کنيد  پيشنهاد  دوستانتان 
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تماس بگيرید.
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اين منم،»کيميا«
کيميا یعنی علم تبدیل مس به طلا!

روزای اول با بچه ها که صحبت می کردیم دنبال تبدیل مس وجودی شون به طلا بودن! اما 
بعد از مدتی به این نتيجه رسيدم که وجود آدما طلاست، 

فقط روشو گرد و غبار غفلت و ناآگاهی پوشونده!
کيميا، به ما کمک می کنه پارچه ي تميز اندیشه و تفکر رو برداریم 

و شکل قشنگ طلای وجودمونو با چشمای خودمون ببينيم!
کيميا، نشونه ای بود که خودمو بهتر از هميشه بشناسم...

بتونم خليل رو درک کنم و براش احترام قائل بشم.
نکنم! خودِ  رو مخفی  واقعيم  کيميا موجب شد، من خود 

خودم باشم، تا خودی که دیگران انتظارشو دارن!
کيميا یه رزونانس بود تو زندگيم...

اکسير عشق در مسم آميخت، زر شدم...
زر هستم، زر خواهم ماند...

خليل آقایی
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کردن  زندگی  واسه  بهتری  جای  رو  دنيا  کوچيک،  خيلی  چيزهای  با  که  هستند  آدم هايی 
می کنند؛ مثل آدم هايی که حواسشان به بچه های خسته ی توی اتوبوس و مترو هست و به اونا 

جا می دهند، گاهی هم بغلشان می کنند…

قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...قشنگ ترین کارهای دنیا...

وقتی عشق، مرگ را به حاشیه می راند...
... ادامه از صفحه ي یک

- نوشتن زير و زبر زندگيم و نوشتن نامه های جداگانه به 
همه ی كسايی كه می شناسم و بهشون بگم چرا مُردم.

می رسيد  ذهنش  به  كه  كارهايی  از  شد  پر  ليستش 
)تهيه ی  كار  با همين  و  از مرگ می كرد  قبل  بايد  و 
كوله بار  حال  عين  در  و  شد  كم سبك تر  يه  ليست( 

سفرش سنگين تر.
از رفتن به جاهای تاريخی اصفهان شروع كرد و طرف های 
ساعت 10 صبح به دوستاش زنگ زد، چند نفر جواب 
كردند)!(  قطع  روش  رو  گوشی  هم  نفر  چند  و  ندادند 

بعضی هم گوشی رو برداشتند و باهاش حرف زدند.
ساعت 11 بود و اون همين جور داشت به كارهاش 
می رسيد. با خنده و انرژی داشت به كارهايی كه تو 
ليست نوشته بود می پرداخت. بعد از يه عمر زندگی، 
كليسای وانك رو ديده بود و چه خوش شانس بود كه 
يكشنبه اين اتفاق افتاده بود و با آدم های كيشِ غير 

خودش دستاشو به دعا بلند كرده بود.
ساعت 1 ظهر بود كه داشت دعا می كرد.. بعدش نوبت 
رفتن به شيرخوارگاه نرگس بود. ساعت 3 بعدازظهر 
رسيد اونجا. بچه های خوشگل و شاد دورش رو گرفتند 
و ازش هديه می خواستند، كودكان بين 3 تا 5 سال 
كه نه پدری داشتند نه مادری و توی يه جايی كه از 
نظر او خفه بود و مث زندان بود، زندگی می كردند ولی 
اصلًا انگار نه انگار، اون قدر سرشون گرم بازی بود كه به 
اين چيزا فكر نمی كردند. ساعت 4 بود كه با دل پر و 
بغض در عين حال شاد از اون جا بيرون اومد، مستقيم 
رفت كنار زنده رود و به آبی كه تازه روان شده بود، 

نگاه كرد و پاهاش رو كرد تو آب و به ساعتش نگاه كرد. 
ساعت 5 بعد از ظهر بود )5 ساعات از قراری كه با مرگ 
گذاشته بود گذشته بود( به ليستش نگاه كرد، خيلی 
از كارهای قبل از سفرش مونده بودند كه هنوز انجام 
نداده بود، باز به ليستش نگاه انداخت. با اين كه پر بود از 
كارهای لازم، ولی چه قدر هم حقير بود!!! خيلی چيزها 
رو توش نداشت؛ خيلی چيزا. پاچه های شلوارشو بالاتر 
زد و بيش تر تو آب فرو رفت. دلش خواست با آب سر و 
روش رو بشوره، ولی آب گِلی بود. دوتا پيرمرد كه چند 
قدم اون ورتر نشسته بودند بهش گفتند: »چند روز ديگه 
آب صاف تر می شه، چون تازه آب رو انداختند تو زاينده 
رود اينطور گِليه؛ چند روز ديگه صاف و صاف تر می شه. 

صبر می كنی تا صاف تر بشه؟« 
نگاهی به آن دو كرد و نيم نگاهی هم به آب، به خودش 

و به »صبر«. 
گفت: »اون وقت آب صاف می شه؟«

 گفتند: »آره، صاف می شه. هر روز صاف تر از روز قبل.«
»اگه دوباره آب رو به روی زاينده رود ببندند چی؟«

كه  هميشه  تا  ولی  ببندند.  باز  شايد  »آره؛  گفتند: 
نمی تونند ببندند. اگه ببندند، دوباره يه روز باز می كنند 
و دوباره آب گِلی می شه و اگه چند روز صبر كنيم آب 

صاف تر ميشه.«
)نمی دونم درون خودش چی احساس كرد.( 

به حرفاشون نگاهی گذرا  كرد: »آره؛ شايد باز ببندند، 
ولی تا هميشه كه نمی تونند ببندند. اگه ببندند، دوباره 
يه روز باز می كنند و دوباره آب گِلی می شه و اگه چند 

روز صبر كنيم آب صاف تر می شه.«

ساعتش رو از مچش باز كرد انداخت تو رودخونه، تای 
ليستش رو باز كرد، مدادی از كيفش در آورد و انتهای 
كاملش  بايد  ناقصه.  ليست  »اين  نوشت:  ليستش 
كنم.« ليست رو دوباره تا كرد و گذاشت تو جيبش. 
پاچه هاش رو پايين داد. كفش هاش رو پوشيد. دستی 
به سر و روش كشيد و يه كم رژ به لب هاش ماليد و 
خاک و گِلای لباسش رو تكوند و نفس عميقی رو به 

آسمون ابری كشيد و رفت.
)نمی دونم كجا رفت، تا چيكار كنه.(

فقط می دونم هر روز می ره كنار زنده رود، يه چيزايی 
تو ليستش می نويسه و صبورانه به آب نگاه می كنه 

ببينه صاف ِ صاف شده يا نه...
آب  كنار  وقتی  درونشو  نمی دونم حس  هنوز  من   (

می شينه(
شايد عاشق شده. عاشق چيزهايی كه می بينه. 

شايد عشقش به همه چيز، مرگ رو به حاشيه رانده.
راستشو بخواين اين رو ننوشتم برای درس عبرت و 
ارائه ی يه تجربه و اينا. اگه خودتون نگاه كنين خيلی 
اينترنت  تو  يه سرچ ساده می شه  با  اين تجربياتو  از 
قسمتی  كه  داستان  اين  آخرِ  می خواد  دلم  خوند. 
كوچك از داستانِ زندگيه يه آدمه رو اين طور تموم 
كنم: هيچ وقت همه ی درها بسته نمی شه. هميشه يه 
دری باز هست، نمی دونم كدوم در، ولی هميشه دری 
به روی زندگی باز هست و هميشه كاری هست كه تو 

ليست زندگيمون ننوشتيمش و عملش نكرديم.
»آره؛  داشت.  باور  و  بود  عاشق  بود.  عاشق  بايد  فقط 
شايد باز ببندند، ولی تا هميشه كه نمی تونند ببندند. 
اگه ببندند، دوباره يه روز باز می كنند و دوباره آب گِلی 
می شه و اگه چند روز صبر كنيم آب صاف تر می شه.«

در همين لحظه، در هر جا که هستم؛ همه چيز و همه کس را می بخشم...
همه چيز و همه کس را می بخشم، از جمله تو، هر چند نمی دانم چه جنایتی کرده ای. می بخشمت چون دوستت دارم...

خودم را از راه بخشش و عشق، از نفرت آزاد می کنم. می فهمم که رنج اگر اجتناب ناپذیر باشد، قصد دارد کمکم کند به عزت خودم 
برسم. می فهمم که همه چيز مرتبط است، تمام جاده ها به هم می رسند و تمام رودها به دریا می ریزند. برای همين، در این لحظه، 

ابزار بخشش هستم، بخشش گناهانی که مرتکب شده ایم، گناهی که از آن خبر دارم، و گناهی که از آن بی خبرم...
سنگينی  قلبم  بر  دیگر  گذشته  تيره بختی های  که  باشد  می بخشم.  هم  را  خودم 
نکند. به جای درد و ندامت، درک و شفقت را جایگزین می کنم. به جای طغيان، 
به جای  انتخاب می کنم.  را  به جای سوگ، فراموشی  انتخاب می کنم.  را  موسيقی 

انتقام، پيروزی را انتخاب می کنم.
قادر به عشق ورزیدن خواهم بود، فارغ از آن که در پاسخ به من عشق ورزیده شود، 

قادر به دادن، وقتی هيچ ندارم،
قادر به شادمانه کار کردن، حتی در ميانه ی مشقات،

قادر به دراز کردن دستم، حتی در اوج تنهایی و تنها ماندگی،
قادر به خشک کردن اشک هایم، حتی هنگامی که هنوز می گریم،

قادر به باور داشتن، حتی هنگامی که هيچ کس به من باور ندارد...


